همین گونه بود
وقتی مردمانی فریاد زنان گذشتند
 و هوا بوئی غریبه گرفت

درست همان دم
که ساعت شمس العماره
سرفه کنان
مشروطه خواهان جوانی را نشان می داد
که از تحصیل در دارالفنون
فارغ شده بودند

دست در دست
چشم ها خیره به روبرو
با تلواسهء آرزوئی سرگردان
که در حسرتی مذاب
آب می شد

برای سلام زود بود و
برای خداحافظی دیر
ایستاده میان دو در
گشوده بر دو منظره متقابل
شکسته در قاب پنجره هائی 
که از زخم رؤیا گذشته باشند
و خمیده زیر تابوتی که
از درزهایش خون بچکد

خواب بود یا بیداری
سپاس بود یا ناشکری
ملغمه ای آغشته به امید و نومیدی شاید
که در چشم ها خانه کند
و از افشای راز تن زند

اینک مسافرانی سرگشته
شکسته می گذرند
هرچند که کامیون ها تکان شان داده 
و قطار ها به افتخارشان سوت کشیده باشند

[bookmark: _GoBack]و از سفرها که از ایشان گذشته 
اکنون فقط کوچه باغی باقی است
که بر درخت اقاقی اش
کلاغی زخمی
از چریکه ای شبانه می خواند.
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